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بسم الله الرحمن الرحیم
استقلال ملي كه به بيان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی »آزادي ملت و حكومت 
ارزش‌هاي  از  يكي  است،  جهان«  سلطه‌گر  قدرت‌هاي  زورگويي  و  تحميل  از 
اجتماعي عميق و ريشه‌دار در تاريخ مبارزات ملت‌ها است. مبارزات استقلال‌طلبانه 
به‌ويژه در قرن گذشته ميلادي، از افتخارات ملي كشورهايي است كه در اين راستا قيام 
كردند. استقامت ورزيدند و بالاخره به پيروزي رسيدند. هرچند بسياري از اين مبارزات، 
ريشه‌دار نشد و اين پيروزي‌ها اكثراً تداوم نيافت و سلطه‌گران جهاني به شيوه‌هاي ديگري 
اين ملت‌ها را به اسارت و استثمار درآوردند، ولي توانست سطحي از رهايي از سلطه 

سياسي و نظامي را براي آنان به ارمغان بياورد.
وجوه استقلال، البته به وجه سياسي و نظامي منحصر نمي‌شود. »استقلال اقتصادي« 
ـ به همان معناي پيش گفته، يعني دستيابي يك ملت به اقتدار و استحكام اقتصادي 
در حدي كه آزاد از تحميل و زورگويي قدرت‌هاي سلطه‌گر، بتواند براساس منافع ملي و 
مصالح مردم خود، معيشت و اقتصاد جامعه را تأمين كند ـ نيز وجه مهمي از استقلال 
است كه كشورهاي توانمند سعي ميك‌نند هرچه بيشتر آن را براي خود فراهم سازند 
... و مهم‌تر از آن،»استقلال فرهنگي« است كه به تعبير متفكر شهيد استاد مطهري)ره(، 
»ريشه و سرچشمه استقلال سياسي و اقتصادي است«. تا وقتي يك ملت، از انديشه و 
مكتب و فرهنگ مستقل ـ يعني آزاد و رها از تحميل‌ها و القائات قدرت‌هاي سلطه‌گر ـ 

برخوردار نشده باشد، چگونه مي‌تواند به استقلال سياسي و نظامي و اقتصادي برسد؟ 
اگر رها شدن از يوغ نظامي و سياسي بيگانگان مستلزم فداكاري و ازخودگذشتگي 

است و اگر آزادي از بند استثمار اقتصادي نظام »سرمايه‌داري زالوصفت« به 
كار و تلاش و مجاهدت در عرصه اقتصادي نياز دارد، آيا اين ويژگي‌ها 

 امیرکبیر
و استقلال فرهنگی
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و عناصر، بدون دستيابي يك ملت به احساس هويت ملي 
و برخورداري از روحيه و انديشه آزادي‌خواهي، مجاهدت، خودباوري 

ملي و احساس اقتدار فرهنگي، مقدور است؟ آيا بدون برخورداري از استقلال 
اگر  تربيت كرد؟  فعال، كنشگر، خلاق و مبتكر  فرهنگي مي‌توان نسلي كارآمد، 

وابستگي فرهنگي و روحيه انفعال و تقليد و خودباختگي در ملتي شكل بگيرد، قطعاً 
وابستگي سياسي و اقتصادي را هم به دنبال خواهد داشت. البته استقلال ـ در هيچ‌يك 
به‌معناي  يا  و  كشورها  و  ملت‌ها  ساير  با  رابطه  قطع  معناي  به  ـ  آن  وجوه  و  ابعاد  از 
بي‌اعتنايي به دستاوردهاي علمي و فناوري ديگران،‌عدم بهره‌برداري از اين دستاوردها و 
عدم مشاركت با ساير جوامع در پيشبرد دانش و اقتصاد و معنويت نيست ... سرنوشت 
مشترك انسان‌ها ايجاب ميك‌ند كه ملت‌ها و جوامع حداكثر تعامل را داشته باشند، اما 

تعاملي شرافتمندانه و با برخورداري از حقوق برابر، نه ي‌كسويه و تحميلي ...
ديدگاه استقلال‌طلبانه اميركبير در درون رقابت‌هاي استعماري دو قدرت استكباري 
آن روز ـ يعني روسيه تزاري و بريتانيا ـ كه از ايمان و باور عميق ديني و روحيه عزت 
در عرصه  پيشتاز  عنصر  به‌عنوان يك  را  او  او سرچشمه مي‌گرفت،‌چهره  ملي  غرور  و 
استقلال‌خواهي ترسيم كرده و به‌ويژه توجه و اهتمام آن بزرگمرد به »استقلال فرهنگي« 
در قرن نوزدهم ميلادي، حكايت از عمق نگرش و آينده‌نگري او دارد كه راهبرد تأسيس 
»دارالفنون« براي بهره‌برداري از معلمان و استادان خارجي در فنون و علوم طبيعي و 
بر  را،  فرهنگ‌ساز  و  نظري  علوم  ايراني در عرصه  استادان  از  استفاده  كنار  در  تجربي 
راهبرد مهاجرت نخبگان براي كسب دانش و مهارت‌هاي علمي و فناورانه كه به مرعوب 
شدن آنان در برابر غرب مي‌انجاميد، ترجيح داد و انديشه استقلال‌طلبي خود را ـ كه 
در عرصه‌هاي سياست و اقتصاد و روابط خارجي نيز به جِدّ دنبال ميك‌رد ـ در عرصه 
به  الهي،  انساني و  ارزش عميق  البته در راه همين  بروز داد و  فرهنگ و آموزش هم 

استقبال شهادت رفت ...
از  فراتر  پيشرفت،  به  او  نگاه  اما  بود،  ايرانيان  تعالي  و  پيشرفت  مرد  اميركبير 
كه  آن‌گونه  مي‌شد،  تعريف  بيگانگان  از  حِرَف  كپي‌برداري  و  مقلدّانه  گرته‌برداري‌هاي 
شاهان قاجار و پهلوي مي‌انديشيدند و روشنفكران غرب‌گرا جامعه را بدان فرا مي‌خواندند 
... »درك عميق« او از شرايط زمانه، »تدبير« او براي بهره‌برداري صحيح و حداكثري از 
دانش و توان ديگران، »استواري« او در برابر فشارها و مطالبات بيگانگان »بصيرت« او در 
توجه به استقلال فرهنگي و »اقدام و عمل« او در عرصه ايجاد نهاد آموزشي ايراني و 
چهره‌اي  اميركبير  از  سلطه‌گر،  قدرت‌هاي  طراحي  و  از خط‌‌‌‌‌‌دهي  مستقل  اسلامي 

ماندگار و الهام‌بخش فراروي نسل‌هاي آينده ترسيم ميك‌ند ...

علی ذوعلم


